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 گزارش ھايی از اسناد طبقه بندی شده تازه آزاد شده در آرشيو ملی بريتانيا درباره ايران و جھان

 

در ايران آن چنان سريع رخ دادند که ديپلماتھا، سياستگران مي-دی  ١٩٧٩و  ١٩٧٨تحو'ت سال ھای 
و ناظران غربی در گزارش ھای مختلف خود از ابراز اين نکته که از سير و سرعت رخدادھای ايران 

  .غافل مانده بودند ابايی نشان ندادند

وزارت  بر اساس برخی از گزارش ھا و تحليل ھای سفارت بريتانيا در تھران و بخش خاور ميانه
يک، عدم توجه دقيق به دگرگونی ھا و ناتوانی در : خارجه آن کشور، اين غفلت دارای دو جنبه بود

پيش بينی نزديک بودن و روند سريع آن و دوم، ناتوانی در پيش بينی و ارزيابی از قدرت واقعی و 
  .(ره(فزاينده جنبش دينی در ايران به رھبری آيت الله روح الله خمينی 

ايل موجب شد تا در آستانه پيروزی انق-ب اس-می و مدتی پس از آن چندين گزارش تفصيلی و اين مس
تحليلی از سوی ديپلمات ھای بريتانيايی درباره تغييرات سياسی اخير در ايران نوشته و بين دواير 

  .مختلف سياسی و اجرايی در لندن توزيع شود



ماموريتش در تھران به پايان رسيد در گزارش  ١٩٧٨بر سر آنتونی پارسونز سفير بريتانيا که در دسام
به سختی می توان باور کرد که تنھا يک سال از زمانی که شاه در کاخ : "سا'نه خود به لندن نوشت

نياوران پذيرای پرزيدنت کارتر شد و دريافت تاييدی از کارتر که شاه از زمان آغار رياست جمھوری 
  ".کارتر بود سپری شده است

اين گزارش پارسونز تاييد کرد که با وجود ت-ش سخت و صرف ھمه انرژی شاه در پانزده سال  در
اخير برای بسيج کردن مردم به سوی نوگرايی و با وجود حمايت شاه توسط نيروھھای مسلح خود طی 

اره چند ماه اخير، او تنھا چند روز با ترک کشور فاصله داشته و مردم تنھا بر روی يک ھدف يعنی کن
  .گيری او تمرکز کرده اند

، شاه تصميم گرفت تا به تدريج سيستم ١٩٧٧در سال : "در بخش ديگری از اين گزارش آمده است
سياسی کشور را آزاد کند تا اجازه بيشتری به آزادی بيان و عقيده داده و سلطه کامل سازمان امنيتش را 

يق به نوشتن نامه ھای سرگشاده توسط افراد کاھش دھد، ولی با وجود باز شدن فضای سياسی برای تشو
محترم جامعه در باب ناکارآمدی نظام استبدادی و ظلم حکومت و ھمچنين برآمدن اعتراضات شديد 
روحانيان عليه تاثيرات بيش از حد غرب گرايی عليه ارزش ھای سنتی در ايران، شاه ت-ش چندانی 

  ".برای شنيدن صدای مخالفانش نکرد

، بيش از پيش او را ١٩٧٧ر سابق بريتانيا، تاسيس حزب واحد رستاخيز توسط شاه در سال به گفته سفي
  .بی اعتبار و اقدامات سياسی و اقتصادی او را خدشه دار کرد

تھمت زدن به شخصيت "و " خمينی، آيت الله تبعيدی"پارسونز در ادامه از انتشار نامه توھين آميز عليه 
اشتباھی "در روزنامه اط-عات به عنوان  ١٩٧٨، در اوايل ژانويه "او و توھين به قابليت ھای دينی

  .ياد کرد" ريشه دارترين مخالف شاه"نام برد و از رھبر تبعيدی مخالفان حکومت به عنوان " جدی

به باور پارسونز با وجود آغاز چرخه شورش ھای مختلف در شھرھای مختلف کشور و تعطيل شدن 
الفان به ساختما ھای دولتی، بانک ھا و مشروب فروشی ھا، در شش ماه بازار تھران و حم-ت مخ

وضع کشور ھمچنان قابل کنترل بود و شاه و ) ١٣٥٦از اوايل دی تا اوايل تير ( ١٩٧٨نخست سال 
ملکه، دولت و کشور ھمچنان به زندگی عادی خود ادامه می دادند و ھيات ھای تجاری خارجی ھمچنان 

  .ی کردندبه ايران رفت و آمد م

به بعد با آغاز ماه رمضان و شروع تجمعات دينی ضد  ١٩٧٨به نوشته پارسونز شروع از ماه اوت 
حکومتی شرايط سخت تر شد و اع-م آزادی مطبوعات و وعده برگزاری انتخابات آزاد در سال بعد 

جشن ھنر  توسط شاه به جايی نرسيد و به اع-م حکومت نظامی در اصفھان و لغو برنامه فستيوال
  .منجر شد" نماد ھنر آوانگارد و سياست فرھنگی رژيم بود"شيراز که 

در ادامه اين گزارش به نقد دولت جمشيد آموزگار، استعفای او و اع-م نخست وزيری سياستمدار مسن 
تر جعفر شريف امامی رييس مجلس سنا، آن ھم به شرط کنار نشستن شاه از اعمال قدرت و توجه به 

برچيدن تاريخ دوست داشتنی "مردم اشاره شده و نخستين گام از اين توجه به مطالبات را مطالبات 
  .عنوان کرده است" پھلوی شاه

پارسونز تاکيد می کند که سياست امتياز دادن به مردم به افزايش اشتھای مطالبات آنان و تداوم شورش 
اھرات مسالمت آميز، در ماه سپتامبر با ھا منجر شد و ناآرامی ھا ادامه يافتند و پس از يک دوره تظ



درگيری شديد نظاميان با تظاھرکنندگان و کشته شدن صدھا "اع-م فرمانداری نظامی در تھران به 
شھريور در تھران نقطه عطفی در روند تحو'ت  ١٧به باور پارسونز حادثه . در تھران منجر شد" نفر

  .حوادث منجر شدانق-ب به شمار می رفت و به سرعت گرفتن روند 

سفير بريتانيا از اقداماتی از قبيل آزادی زندانيان سياسی، برقراری سياست کارزار عليه فساد مالی، 
دستگيری وزرای سابق و ژنرال نعمت الله نصيری رييس پيشين ساواک، تغيير وزرا، آزاد کردن 

و تلويزيون به عنوان اقداماتی نمايش بحث ھای پارلمانی در تلويزيون و آزادی کامل مطبوعات و راديو 
  .دير ھنگام ياد کرده است

سفير سابق بريتانيا ضمن تاکيد بر اين که در اين دوره ھر امتيازی که حکومت شاه به مخالفانش می داد 
به مانعی جديد برای ادامه سلطنت او تبديل می شد و آغاز به کار مدارس و دانشگاه ھا ھم به عاملی در 

حتی تبعات زلزله فاجعه بار طبس : "شدن بيشتر آتش ضد حکومت تبديل شد نوشتجھت شعله ورتر 
رخ داد نيز به تضعيف موقعيت رژيم منجر شد، چرا که کمک ھای ) شھريور ٢٦(سپتامبر  ١٦که در 

  .امدادی روحانيان تاثيرگذارتر از کمک ھای پر زرق و برق و خسته کننده ارتش عمل کرد

آبان در دانشگاه تھران و کشته شدن تعدادی از تظاھر کنندگان نشان  ١٣ی به نوشته پارسونز ماحرا
دھنده ناکارآمدی توازن بين سياست حکومت نظامی و اعطای آزادی ھای اجتماعی توسط حکومت شاه 
بود و منجر به گسترش تظاھرات دانشجويی به خيابات ھا و تخريب بانک ھا، ھتل ھا، نشروب فروشی 

در حالی که پرسنل نيروھای مسلح به دستور "از جمله سفارت بريتانيا شد، ھا و ساير موسسات 
فرماندھان خود که مصمم بودند شاه را به برقراری يک دولت نظامی مجبور کنند، کنار نشسته و نگاه 

  ".کردند

پارسونز در ادامه گزارش خود از آغاز گفتگوھای شاه با شاپور بختيار يکی از سران جبھه ملی خبر 
اد و ضمن مشخص نبودن دقيق خواسته ھای بختيار پيش بينی کرد که به شدت محتمل است که شاه به د

  .از کشور تن بدھد" به ظاھر کوتاه مدت خود"خواسته بختيار درمورد خروج 

پارسونز در پايان گزارش خود با تاسف تاکيد می کند که به دليل شدت تحو'ت، آخرين گزارش سا'نه 
از اين رو وی به زودی گزارش تکميلی . يشتر به نقل حوادث تبديل شده تا تحليل آن ھاماموريت او ب

  .تدوين و ارسال خواھد کرد" گزارش توديعی"ديگری را با عنوان 

يعنی دو روز پس از خروج ) ١٣٥٧دی  ٢٨( ١٩٧٩ژانويه  ١٨گزارش توديعی پارسونز در تاريخ 
يروزی انق-ب اس-می در ايران، به وزارت خارجه روز قبل از پ ٢٤محمد رضا شاه از کشور و 

  .بريتانيا ارسال شد

صفحه ای تاکيد کرده که  ١٠آخرين سفير بريتانيا در حکومت پھلوی، در ابتدای اين گزارش تفصيلی 
با وجود ارتش متحد و وفادار، نافرمانی فراگير مدنی در سراسر کشور طی چند ماه شاه را از قدرت به 

  .زير کشيد

چيزی به نام ثبات، آن گونه که ما می : "به نوشته پارسونز، از مشک-ت اين بخش از جھان اين است
شناسيم در خاور ميانه وجود ندارد و تمايزی نيز بين رژيم ھا و دولت وجود ندارد و مردم اگر بخواھند 

  ".دولت را تغيير دھند بايد، تنھا يک راه پيش رو دارند و آن زور است



در ادامه گزارش تحليلی خود اعتراف می کند که نه تنھا او، بلکه اغلب ناظران نزديک به  پارسونز
مسايل ايران در قضاوت درباره ثبات حکومت شاه و موفقيت سياست تغييرات اقتصادی و اجتمای 

  .غرب گرايانه او اشتباه کرده بودند

اگرچه ما به درستی موارد : می کنداو دليل اين تحليل اشتباه درباره حکومت شاه را چنين خ-صه 
مخالف اقدامات شاه را شناسايی کرده بوديم، قابيليت ھای اپوزيسيون را دست کم گرفته و ظرفيت اراده 
عناصر مختلف به اتحاد و ميزان تنفر آنان از حکومت شاه را که طی سال ھای که شاه کشور را تحت 

شاه اين نظم سياسی را برای آزاد . بود آگاه نبوديمحکومت خودکامه و نظم سياسی خود انباشته شده 
گذاشتن دست خود در تصميم گيری ھا و پيشبرد سياست ھايش برای رسيدن کشور به تمدن بزرگ در 

  .زمان حيات خود ضروری می دانست

ما ھمچنين می دانستيم که طبقه مذھبی به طور کامل از سياست ھای حساب شده : "پارسونز می افزايد
مدانه شاه برای تمسخر و تحقير اس-م و اجبار به مردم ايران برای الھام گرفتن از شکوه قبل از و عا

  .اس-م ھخامنشی و ساسانی و ترکيب آن با ارش ھای مادی غربی منزجر بود

و رشد سريع اقتصادی، فاصله بين فقير  ١٩٧٥و  ١٩٧٤به نوشته اين ديپلمات بريتانيايی، در سال ھای 
ايران و فساد اقتصادی دھشت بار، از جمله و به خصوص در خانواده پھلوی، به مراتب و غنی در 

فراتر از مرزھای مرسوم در جامعه ايرانی رفت و به مشک-ت و جنبه ھای منفی فزاينده تحو'ت 
نامتوازن ديگری از قبيل ناتوانی و استبداد حکومت، قساوت و حضور ھمه جانبه ساواک به نااميدی 

  .ه در دوران شکوفايی اقتصادی به شھرھا ھجوم برده بودند افزودکسانی ک

 ١٥پارسونز در ادامه ضمن آن که به بھبود نسبی وضع اقتصادی، بھداری و تعليم و تربيت ايران در 
من ھمواره فکر می کردم و : "سال آخر حکومت شاه در مقايسه با گذشته اشاره کرده و می افزايد

م که با تکيه بر وفاداری نيروھای مسلح به شاه، او می تواند به حکومت اکنون نيز بر اين باور
که  ١٩٨٠ديکتاتوری خود و ھمزمان با دادن امتيازاتی به مردم، تا زمان مناسبی، مث- نيمه دھه 

  .قدرتش را به پسر خود تفويض کند تداوم بخشد

-حات را سرعت می بخشيد، تحو'ت و اص) ١٣٥٣( ١٩٧٤پارسونز معتقد بود که اگر شاه از سال 
آزادی ھا را افزايش می داد و روابط شخصی خود با مردمش را متفاوت می کرد، می توانست ضمن 
ارايه آزادی ھای سياسی نسبت به از دست دادن تاج و تخت خود بيمناک نباشد و شايد اکنون نيز 

  .نيروھای اپوزيسيون قادر به سرنگون کردن وی نبودند

در يک جامعه حساس شرقی، شاه : "رديد در توانايی شاه در اداره ايران ادامه می دھدپارسونز با ت
مردی نا به جا برای اين کار بود، اگرچه او فردی باھوش، پويا، کارآمد و پر ابھت بود و می توانست 

  .يک کارمند ارشد دولتی يا رييس درجه يک يک اداره در يک کشور غربی باشد

دامه شاه را انسانی خجالتی و درون گرا قلمداد می کند که اين روحيه با افزايش قدرت سفير بريتانيا در ا
و شکوه او تقويت شده بود، فردی منزوی و فاقد حس مباحثه جدی که اط-عتش را به صورت دست 
دوم از افرادی دريافت می کرد که به طور مداوم از جامعه جداتر و خودکامه تر می شدند و به جای 

  .ت تلخ، فقط به او چيزھايی را می گفتند که او دوست داشت بشنودواقعي



 ١٩٧٧به نظر پارسونز شاه زمان بدی را برای اعطای آزادی ھای سياسی انتخاب کرد و به جای سال 
به بعد که اوضاع اقتصادی ايران دچار رکود و بحران بود و منجر به بروز نارضايتی عمومی شده 

که دوران اوج شکوفايی  ١٩٧٥و  ١٩٧٤ازی خود را در ھمان سال ھای بود، بايد سياست آزاد س
  .اقتصادی کشور بود تا بر اساس رضايت نسبی مردم بدون خطر به موفقيت دست يابد

به نوشته پارسونز برخ-ف بسياری ديگر، او از ميزان ھماھنگی و سازمان دھی نيروھای اپوزيسيون 
سراسر کشور حتی روستاھای دور افتاده کمتر شگفت زده  و بسيج چنين حرکت عظيم مخالف شاه در

ايرانيان مانند ديگر اھالی خاور ميانه افرادی بسيار جالب در سازماندھی فی : "شده است، چرا که
آنھا به مراتب کمتر از ما برای برنامه ريزی و راه اندازی کار . البداھه امور در آخرين دقايق ھستند

برای من ھمواره مايه شگفتی بوده که چگونه . به اين کار را می کنندبرنامه ريزی کرده و يک ش
ساعت قبل از ماجرا کاری نمی کنند،  ٤٨ايرانيان کنار نشسته و مث- برای يک ديدار رسمی دولتی تا 

من تا حد زيادی فکر می کنم که . ولی در آخر ھم کار را به نحو احسن سازمان داده و اجرا می کنند
يون خود نيز ھمانند ھر يک از ما در مسير سازمان دھی حوادث و کارزار خود شگفت عناصر اپوزيس

  ".زده شده اند

در حال حاضر دولت ھيچ : "پارسونز درباره دولت تازه بر سر کار آمده شاپور بختيار می نويسد
عتصابات اقتداری ندارد و خمينی بر خيابان ھا و اعتصابات فرمان می راند، ھرچند عناصر مھمی در ا

ارتش . بازگشت ناگھانی خمينی می تواند بختيار را کنار بزند... حتی به فرمان او نيز عمل نمی کنند
اقتصاد نابود شده، ھمه . نامطمئن و فاقد تمرکز است، اگرچه ھنوز قادر به اعمال نھايی قدرت است

لی فلج شده، توليد نفت فعاليت ھای اقتصادی و صنعتی متوقف شده، فعاليت ادارات دولتی و امور ما
  ".کمتر از نيازھای داخلی و کمبود کا'ھای ضروری ادامه دارد

در ادامه اين گزارش تاکيد شده که سرنوشت ايران و تعيين مسير آن بستگی به تصميم آيت الله خمينی 
آن و ديگر در نحوه تعامل با دولت بختيار و انتخاب گزينه آشتی پذيری يا آشتی ناپذيری در برابر ) ره(

  .عناصر ميانه رو است

سفير بريتانيا پيش بينی می کند که حتی بھد شرط بھبود سريع وضع اقتصادی ايران، بدون ترديد در 
  .شرايط جديد ايران بازار کوچکتری برای کا'ھا و خدمات بريتانيا خواھد بود

من : "شخص شاه می پردازددر بخش آخر اين گزارش پارسونز به بيان احساسات خود درباره ايران و 
بسيار غمگينم که خانه ای را ترک می کنم که از بدو تولد . تھران را با احساسی دوگانه ترک می کنم

کشوری که ھرچند . تاکنون، طو'نی تر زمان بی وقفه را در خارج از خانه در آن سپری کرده ام
جذاب تر از ھر محل ديگری که من در پايتخت آن ناخوش آيند است، ولی احتما' زيباتر، متنوع تر و 

من اگرچه به شدت برای شاه متاسفم، ولی حضور در حوادث دراماتيک و . آن خدمت کرده ام است
من ھمچنين دلواپس برخی از دوستانم در ... تاريخی چند ماه اخير را با ھيچ چيزی عوض نمی کنم 

باس ھويدا دوست بيش از بيست ساله ام که به خصوص امير ع... رژيم قبلی ھستم که اکنون در زندانند 
در بسياری موارد با شاه ھم رای بود و سال ھا به عنوان نخست وزير و اخيرا به عنوان وزير دربار 

به عنوان يک فرد شجاع و ميھن دوست، او وقتی که با خطر مواجه شد از . صادقانه به او خدمت کرد
صادقانه اميدوارم که چنين . ين کارش را بپردازدفرار خودداری کرد و اکنون ممکن است بھای ا

  ".نشود



نيز نيک براون يکی از کارکنان جوان بخش خاور  ١٩٧٩ژوييه  ١٣پنج ماه پس از پيروزی انق-ب در 
ميانه وزارت خارجه بريتانيا که سال ھا بعد خود به مقام کارداری و سپس سفارت کشورش در تھران 

  .ه بررسی و واکاوی د'يل سقوط شاه پرداختمنصوب شد در گزارشی تحليلی ب

مخالفت عمومی با محمد رضا شاه بيشتر در  ١٩٧٧براون به طور خ-صه بيان می کند که تا سال 
دست نيروھای روشنفکری بود و در عين حال تا آن زمان نيروھای ساواک کنترل اوضاع را کام- در 

  .قدرت برتر در بين مخالفان او شدند) ١٣٥٦ه دی ما( ١٩٧٨ولی از ابتدای سال . اختيار داشتند

مخالفت تودھد ھای مردم با بی . ١: اين گزارش د'يل سقوط شاه را اين گونه طبقه بندی می کند
. ٣انزوای کامل شاه از ديدگاه ھای واقعی ايرانيان، . ٢احترامی شاه به روحانيت سنتی قدرتمند شيعه، 

فساد گسترده مالی که بخش عمده ای از آن . ٤و دانشجويان، سياست سرکوب ساواک عليه روشنفکران 
ناتوانی حکومت از اجرای برنامه ھای بزرگ اجتماعی و کشاورزی . ٥در بين خانواده سلطنت بود، 

رشد سريع . ٧نبود آزادی ھای سياسی در کشور به خصوص برای نسل جوان، . ٦افزايش نارضايتی، 
رده به شھرھا و به دنبال آن رکود اقتصادی و بروز نارضايتی، ، ھجوم گست١٩٧٠اقتصادی اوايل دھه 

کاھش قدرت بازار و بازاريان در کنترل اقتصاد کشور به خصوص با توجه به ارتباط آنان با علمای . ٨
. ١٠بروز مشکل در زندگی کشاورزان به دليل سياست ھای نا به جای اص-حات ارضی، . ٩شيعه، 

  .شاه به قدرت ھای غربی که مورد تاييد مردم نبود ارتباط و اتکای کامل حکومت

    ١٣٨٨دى  ١٣يکشنبه 
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